
به کمالات مورد نظرش، فقــط از وجود نیروی عقل، اراده و اختیار بهره 
می برد و در نظر نمی گیرد که برای به فعلیت رساندن تمام کمالات بالقوه 
وجودی اش، علاوه بر نیروهای ذکرشــده، به شدت به عنصر تشریع نیز 

نیازمند است. 
مکاتب مختلف، ازاین رو که دیدگاه و توانایی محدودی دارند و انسان 
را کمتــر از آن چیزی در نظر می گیرند که ظرفیتش را دارد، برنامه جدی 
و کاملی نیز برای رشــد و تعالی او ندارند، اما نگرش دینی، به این دلیل 
که برآورنده نیاز تشریعی انسان نیز هست، این قابلیت را دارد که به تمام 

شایستگی ها و کمال های انسانی توجه کند.

باتوجه به پیچیدگی تأثیر دوجانبه تفکر دینی و تفکر اخلاقی، نقد 4 
و بررسی این رابطه از دریچه چشم فیلسوفان مختلف، راه را برای 
آشنایی بیشتر با زوایای این بحث هموار می سازد. فیلسوفان مغرب زمین 
در تاریخ اندیشه، رویکردهای مختلفی به رابطه دین و اخلاق داشته اند. 
در یک نگاه کلان به دو رویکرد می توان اشــاره کرد؛ نخست اینکه دین، 
بنیان گذار اخلاق است؛ بنابراین هرچه را دین به آن امر کند، خیر و هرچه 
را که از آن نهی کند، شر است. رویکرد دوم عقل بشری را پایگاهی برای 

اخلاق می داند.
با نگاهی به متفکران یونان باستان مانند افلاطون و ارسطو درمی یابیم 
که در نگاه آنها، اخلاق به خودی خود مستقل از دین است. پس از دوره 
یونان باســتان، در قرون وسطی نیز شاهد اهمیت رابطه دین و اخلاق و 
تقابل دو نگاه هســتیم. در یک طرف اردوگاه فیلســوفان و الهی دانانی 
مانند »آگوستین« و »آنسلم قدیس« را داریم که اخلاق را مبتنی بر دین 
می دانســتند و در دیگر سو، شــخصی مانند »آکویناس« وجود دارد که 
در نظرش اخلاق مستقل از دین اســت. اما در دوره پس از روشنگری و 
بعد از آن یعنی دوره مدرن، با پیشرفت چشمگیر علمی در گستره های 
گوناگون، همچنین تحولــی بنیادین در پاره ای از مســائل اجتماعی و 
اقتصادی، شرایط به گونه ای دیگر رقم خورد. تعارض های جدیدی میان 
علم، اخلاق و دین شکل گرفت و رویکردهایی جدید به رابطه دین و اخلاق 
پدید آمد. بنابراین در آستانه سده بیست ویکم، جهان در شرایطی جدید 
واقع شد؛ از سویی دیدگاه هایی افراطی در نقد دین و اخلاق فزونی گرفت 
و از طرفی پاره ای از فیلسوفان غربی و مسلمان سخن از بازگشت به اخلاق 
بر زبان آوردند. بحث از رابطه میان اخلاق و دین در فرهنگ اسلامی نیز 
سابقه ای کهن دارد. درگیری های کلامی اشاعره و معتزله در باب عقلی یا 

نقلی بودن حسن و قبح نمونه ای تاریخی برای این موضوع است.

پیامبر؛ الگوی تمام قد اخلاقی �
انســان موجودی اســت که برای به ظهور رســاندن تمام جنبه های 
وجودی خود، نیاز دارد در تمام ابعاد تربیتی به اعتلا رســیده باشد. این 
ابعاد ازجمله بُعدهای عقلانی، اجتماعی، جسمانی و اخلاقی، زمانی 
بشر را به نهایت کمال خواهند رساند که درنهایتِ توازن با یکدیگر باشند. 
امــا دراین بین، بُعد اخلاقی به عنوان مهم ترین جنبــه، می تواند با بود و 
نبود خود، تعیین کننده ارزش یا بی ارزشیِ ابعاد دیگر باشد. دین اسلام 
)همچون ســایر ادیان( برخلاف مکاتب بشری، به ارزش »الگو داشتن« 
برای تربیت واقف اســت و برهمین اساس است که برای ترسیم و تصویر 
نهایتِ ظرفیت انسانی، به یک مورد عملی و عینی، به عنوان پیامبر)ص( 
اشــاره می کند. پیامبر اکرم)ص(، به گواه کتاب آســمانی قرآن، آنچه از 
گفتار و سیره اش بر جای مانده و به استناد تربیت یافتگان مکتب اش، تمام 
کرامت های اخلاقی را در گفتار و رفتار به منصه ظهور رسانده و به عنوان 

وجود عینیت یافته تمام آیات الهی، مناسب ترین الگو برای بشر است.
به اســتناد قرآن، خدای متعال با برانگیختن پیامبــر اکرم)ص(، بر 
مؤمنان منت گذاشته، زیرا ایشان تلاوت کننده آیات الهی، تزکیه کننده 
نفــوس و آموزنده کتاب و حکمت اســت. تحلیل جزئــی این موضوع، 
به وضوح نشــان می دهد که منت گذاری خدای متعــال )به عنوان تنها 

منتی که در ازای تمام نعمت هایش بر انســان گذاشته است(، نه از باب 
منت گذاشــتن، بلکه فقط از جهت بیان اهمیت مسئله است که توجیه 
می شــود. پیامبر اکرم)ص(، به عنوان کســی که تربیت کننده و سازنده 
نفوس انســانی و الگوی اخلاقی بشریت است، مورد اشاره اکید خدای 
متعال قرار گرفته و همین اشــاره می تواند پرده از اهمیت مسئله تربیت 

اخلاقی و سازندگی روحی انسان بردارد.
بررســی عملکرد تربیتی پیامبــر)ص(، بیش از هــر چیز در تحلیل 
وضعیت و موقعیت تربیت یافتگان مکتب ایشان، امکان پذیر است. پیامبر 
اکرم)ص( با وجود تمام محدودیت هایی که در امکانات آن دوران از حیات 
بشــری وجود داشته )محدودیت از نظر شــیوه های آموزشی و معلمان 
تربیتی(، توانسته تمام آموزه های اخلاقی آیات قرآن را به شاگردان مکتب 
خود، بر حســب ظرفیت بیاموزد. این نتیجه درخشــان، نشــان دهنده 
عظمــت و مهارت ایشــان در امر تربیت و تعلیم اصول اخلاقی اســت و 
اهمیت الگوبرداری از سیره این حضرت را برای استخراج اصول و مبانی 

اخلاقی، بیش از پیش آشکار می کند.

مبانی اخلاقی سیره پیامبر)ص( �
پیامبــر اکــرم)ص( به منظــور از میــان بــردن رذیلت هــا و پرورش 
فضیلت های اخلاقی، با برخی روش ها به آموزش اصول و مبانی اخلاقی 
پرداخته اند و به این ترتیب در جهت تربیت اخلاقی متربیان خود حرکت 
کرده انــد. تمام ایــن اصول بر مبنای باورمندی به خدای متعال شــکل 
گرفته اند، بنابراین ماهیتی توحیدی دارند؛ درنتیجه اصلاح حیات دنیوی 
و اخروی انسان، فقط در سایه اصلاح رابطه او با خدا و به عبارتی، اصلاح 
اصول اخلاقی اوســت که صورت می پذیرد و از همین جاست که چرایی 
این گفتار از پیامبر)ص( که فرموده اند: »من مبعوث شدم تا اخلاق نیکو 
را تکمیل کنم«، آشکار می شود. تحقق اخلاق نیکو، همان اصلاح رابطه 
انسان با خدا و به منزله دمیده شدن روح حیات در زندگی دنیوی و اخروی 

آدمی است.
تحلیل عمیق روش ها و اصول تربیت اخلاقی پیامبر)ص(، نشــان 
می دهد که ایشــان ابتدا با تکیه بر ویژگی های عمومی نوع انســان، سه 
مبنای کلی و خدشــه ناپذیر را برای تربیت اخلاقی تمام انســان ها )و نه 
برخی از آنها( در نظر گرفته اند، سپس از هر مبنا یک اصل )و درمجموع 
سه اصل( را به عنوان قواعد کلی استخراج کرده اند که به کمک آن مربی 
بتواند در موقعیت های پیچیده و جدید، تصمیم گیری روشــن بینانه ای 
داشته باشد و درنهایت نیز برای هر اصل، دو روش تربیتی )و درمجموع 
شش روش( تعریف کرده اند که به کمک آن استخراج دستورالعمل های 
جزئی برای اجرای تغییرات مطلوب امکان پذیر باشد. در ادامه و به منظور 
آشــنایی کلی با رویه عملکرد تربیتی پیامبر)ص(، هر یک از این مبانی، 

اصول و روش ها به اختصار مورد بحث و بررسی قرار می گیرند.

مبنای اول �
هماهنگی عقل و وحی 

در سیره پیامبر)ص(، عقل و وحی مکمل یکدیگرند و هردو می توانند 
در تشخیص ارزش ها و فضایل اخلاقی و شناخت رذایل به انسان کمک 
کنند و دراین میان، آنچه مهم اســت این اســت که نه عقــل و نه وحی، 
هیچ کدام به تنهایی قادر به شناساندن راه حق از راه باطل نیستند و فقط 
با همراهی عقل و در شاگردی مکتب پیامبر)ص( )به عنوان شرع( است 
که می توان به این ســعادت دســت یافت. عقل و وحی درواقع همان دو 
حجت ظاهر و باطن هستند که هیچ کدام نمی توانند مستقل از دیگری در 
خدمت بشر قرار بگیرند و راه سعادت را به او نشان بدهند. عقل فقط اصول 
و قواعد کلی را اســتخراج می کند و برای شناسایی دستورهای جعلی و 
تقلبی، به شــدت به راهنمایی وحی نیاز دارد؛ یعنــی برای اینکه بتواند 
مصداق های قواعد کلی را پیدا کند و آنهــا را بر احوالات و اوضاع خاص 

مهدی افشارنیک بازداشت شد
مهــدی افشــارنیک، خبرنــگار اقتصــادی هفته 
گذشــته، احتمــالًا روز چهارشــنبه، ۱۱بهمن ماه 
بازداشت شده  اســت. اعتمادآنلاین ضمن اعلام 
این خبر نوشــت افشارنیک ســابقه خبرنگاری در 
روزنامه هایی مانند »اعتماد« و »شرق« را در کارنامه 
خود دارد. هنوز دلیل بازداشت این خبرنگار اعلام 
نشده و مشــخص نیســت کدام نهاد مسئول این 
بازداشت است. همچنین خبرگزاری میزان، ارگان 
اطلاع رســانی قوه قضائیه با اشــاره به بازداشــت 
مهدی افشــارنیک نوشــت: »با انتشــار خبری با 
موضوع بازداشــت یک خبرنگار سابق اقتصادی، 
پیگیری ها نشان می دهد بازداشت فرد مورد اشاره 
هیــچ ارتباطی بــا فعالیت خبرنگاری و رســانه ای 
نداشته است. این گزارش حاکی است، در پرونده 
مفتوح قضایی تشــکیل شده با این موضوع، هیچ 
اتهام رسانه ای و خبری نیز وجود ندارد و اتهامات در 

حوزه دیگر ی در حال بررسی است.«

نسرین حسنی احضار شد
نســرین حســنی،  روزنامه نگار و مدیرمسئول هفته نامه 
»سیاحت شــرق«،  روز یکشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۲ جهت 
تحمل حبس هفت ماهه خود احضار شد. نسرین حسنی 
اهل بجنورد است. آذرماه سال جاری، شعبه ۱۰۳ دادگاه 
کیفری دو شهرستان بجنورد نسرین حسنی را بابت نشر 
اکاذیب محکوم و حکم ۷ماه حبس بــرای او صادر کرد. 
او همچنین باید به خاطر عدم رعایت حجاب در ملأعام، 
یک میلیون تومان جریمه پرداخت کند. نسرین حسنی 
در شهریورماه ۱۴۰۱ بازداشت و در ادامه به طور موقت به 
قید وثیقه آزاد شد. او که تنها سرپرست پسر ۱۳ساله خود 
اســت در پیامی ویدئویی در مورد احضار برای گذراندن 
۷ ماه حبس تعریزی با اتهام تشــویش اذهان عمومی از 
طریق نشــر اکاذیب در فضای مجازی، نقل به مضمون 
گفت، این ویدئو را می گیرد تا بابت پیام های پرمهری که 

دریافت کرده است، تشکر کند. 

فــرهنـگ
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پژوهشگر دین و فلسفه
مصطفی سلیمانی

رابطه اخلاق و دین 
در سیره پیامبر)ص(، 

یک رابطه و پیوند 
ناگسستنی است. 
اخلاق و به عبارتی 

فضایل و رذایل 
اخلاقی، همواره 

به عنوان بخشی از دین 
مطرح است )زیرا دین 
علاوه بر بُعد اخلاقی، 
ابعاد فقهی، سیاسی و 
اعتقادی هم دارد( و 
دین نیز به عنوان پایه 

و بنیاد اخلاق شناخته 
می شود، اما حقیقت 
این است که اخلاق 

همان دین است و 
هدف دین، چیزی جز 

تهذیب اخلاق نیست

خبرسازان

نگاهی به فرهیختگی اخلاقی قافلهســالار
در چشم انداز پیامبر اسلام)ص(

دین و اخلاق از اموری اســت که تمام وجوه حیات معنوی انسان را 
پوشش می دهد و از سطحی ترین لایه های زندگی گرفته تا عمیق ترین 
جنبه هــای روح و جان آدمی نفوذ دارد و می توان در پرتو این دو نهاد 
اختصاصی انسانی سعادت حقیقی و کمال نهایی را به چنگ آورد. 
ازاین رو دین و اخلاق دغدغه بســیاری از انســان ها در درازای تاریخ 
فرزندان آدم در روی زمین بوده و هست. تاریخ پرفرازونشیب جوامع 
انسانی، در لابه لای خود از انسان های بزرگی سخن می گوید که جان 

در راه اعتلای این دو نهاد ارزشمند و باشکوه گذاشته اند.
دین اســلام، به عنــوان آخریــن دیــن، خــودش را یک مکتب 
جهان شمول، همه جانبه و غنی معرفی کرده که می تواند تأمین کننده 
تمام ابزارهای رشــد و اعتلای انسان ها باشــد. در نگرش اسلام، به 
فعلیت رســیدن تمام قوای انسانی، تنها در ســایه تخلق به اخلاق 
الهی است که صورت خواهد پذیرفت و پیامبر)ص(، به عنوان رسول 
این دین، خود متخلق به این اخلاق اســت و هــدف از بعثت اش را 

تکمیل کننده اخلاق نیکو برشمرده است. 
اینکه مبنا و اصول اساســی تربیت اخلاقی پیامبر)ص( و 
روش های ایشــان و اهل بیت شان برای تحقق اخلاق نیکو و 
رابطه دین و اخلاق چیست، موضوع قابل بحثی است که این 

مقاله متکفل پرداخت بدان است.

ضرورت بازگشت به اخلاق �

با وجود اهمیت دین و اخلاق و همراهی این دو در دوره های مختلف 1 
تاریخ و تأثیر انکارناپذیر آنها در تعالی انسان ها، در تاریخ مغرب زمین 
اتفاقاتی افتاده که بحث از نســبت دین و اخــلاق به صورت جدی مورد 
پرسش قرار گیرد و متفکران در مورد ربط و نسبت این دو به تأمل بنشینند. 
حاصل این تأمل ورزی ها، پی ریزی نظریه هایی در این باب اســت. البته 
مراد این نیست که این پرسش در گذشته مطرح نبوده یا در دنیای غرب 
مطرح نشده است، بلکه مراد این است که نگرش متفاوت به این مسئله 

متأثر از تحولاتی است که پس از رنسانس در غرب اتفاق افتاده است.

انسان ها، چه به یک دین خاص باور داشته باشند و چه نه، همواره 2 
محتاج تربیت اخلاقی اند. این تربیت در عصر حاضر، به شــدت 
مغفول مانده و نشــانه های انحطاط اخلاقی در سرتاسر جوامع بشری 
هویدا شده است. پیشرفت فناوری و سرعت ارتباطات در عصر کنونی، 
سرعت ســیر و گسترش مفاســد اخلاقی را نیز به طور کامل تحت تأثیر 
خودش قرار داده و مرزهای فســاد اخلاقی به نســبت دوره های پیش از 
خود، با سرعت باورنکردنی ای در حال شکسته شدن است. در دسترس 
بودن اطلاعات، ســبب نفــوذ اخلاقیات منحــط در اقصی نقاط جهان 
شده و آنچه می تواند وضعیت سقوط اخلاقی را بیش ازپیش بغرنج کند، 
بی اعتنایی مربیان تربیتی و اخلاقی به نیازهای اخلاقی جوامع است. 
پیشرفت های چشــمگیر عرصه علوم تجربی و فناوری های اطلاعاتی، 
نســل جدید را به شدت نســبت به ارزش های اخلاقی و فضایل انسانی 
بی اعتنا کرده و همین امر، ضرورت ورود متفکران تعلیم و تربیت به این 

عرصه را به خوبی روشن می کند.

از زاویه دید برخی متفکران، انســان امروزی، گویی که به تکامل 3 
قوای تکوینی و نیروهای طبیعی در وجود خودش بســنده کرده 
باشد، جایگاه ویژه خود در جهان هستی و روح الهی دمیده شده در وجود 
خودش را از یاد برده اســت. او در شــرایط کنونی، غالباً برای دســتیابی 
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 حضور ضابطان قضایی 
در فردای اقتصاد

از شامگاه دوشنبه ۱۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ خبرهایی 
در فضــای مجــازی به ویژه ایکس )توئیتر ســابق( 
منتشر شــد که حکایت از حضور ضابطان قضایی 
در ســاختمان کیان محــل دفتر ســایت »فردای 
اقتصــاد« در میــدان  آرژانتین داشــت. طبق این 
اخبار خبرنــگاران »فردای اقتصاد« از ســاعت دو 
بعدازظهــر دوشــنبه ۱۶ بهمن ماه در ســاختمان 
محل کارشان توقیف شدند. همچنین خبرگزاری 
میزان با اشــاره بــه حضور ماموران در ســاختمان 
سایت »فردای اقتصاد« نوشت: »با انتشار خبری با 
موضوع بازرسی ضابط قضایی از محل یک سایت 
خبری، پیگیری ها نشان می دهد بازرسی از محل 
این رســانه هیچ ارتباطی با فعالیــت خبرنگاری و 
رسانه ای نداشته است.« سابقه این رسانه تصویری 
بــه ســال ۱۳۹۹ برمی گردد؛ زمانی کــه تلویزیون 
اینترنتی »بورسان« پا به عرصه نهاد. »بورسان« در 
مردادمــاه ۱۴۰۱ در یک فاز توســعه ای با تیمی از 
روزنامه نگاران و تحلیلگران اقتصادی ادغام شد و به 
»فردای اقتصاد« تغییر نام یافت. »فردای اقتصاد« 
سایتی خبری- تحلیلی اســت که سردبیری آن را 

علی میرزاخانی برعهده دارد.   

نگاه
مذهبی


